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آکادمی

پرنده آبی

در یــك لحظه اســتثنایي از زبــان «رئیس»، برخي 
مکنونــات «جمهــور» آتشفشــان کرد. تا پیــش از آن 
ظاهــرا فضا آکنــده  از «تقدس کار طب» از ســویي و 
گمان «گروه مرجع بودن پزشــکان» از سویي دیگر بود. 
اما آن زمــان که لهیب این آتشفشــان تا اعماق وجود 
پزشــکان را مي آزرد و در تب وتاب کلماتي که رئیس بر 
زبان آورده بود مي سوختند، از دل آن جمهور و از میان 
سایر گروه هاي مردم هیچ صدایي برنخاست. خاموش 
به نظاره نشســتند تا سرازیرشدن آن مکنونات را نظاره 
کنند؛ شــاید هم به لذت! پس بیهوده نیست اگر آنچه 
رئیس جمهور در جریان معرفي وزیر جدید بهداشــت 
گفت، را مکنونــات جمهور بخوانیم و سرریز شــدنش 
را فرصتي اســتثنایي براي روبه روشــدن با واقعیتي که 
همه مي کوشند در زیر لفافه تعارفات نبینند؛ تکنولوژي 
طب مدرن هنوز جایگاه خــود را در ذهنیت تاریخي و 
پیشامدرن ما باز نکرده اســت و نه  فقط این، که دانش 
و اعتقاد به دانش هم همین طور. در جامعه ما راست 
و دروغ، افســانه و واقعیت، زنــده و مرده همه و همه 
در تعادلي بي نظیر در کنار هم وجودي مســالمت آمیز 
دارنــد مثل یــك رمان رئالیســم جادویــي مانند پدرو 
پارامــو اثر خــوآن رولفو! در پهنه اي کــه یك ضلع آن 
روحانــي تحصیل کرده اي اســت که بســیاري از ما به 
او رأي داده ایــم، ضلع دیگر روشــنفکران و هنرمندان 
مســتقلي که از همه چیــز از حقوق حیوانــات گرفته 

تــا محیط زیســت و... دفاع مي کننــد و ضلع دیگرش 
مســئولاني که به عنوان کارگزار دولت نقشي مهم تر از 
اصــلاح فرهنگي ندارند، هیچ کــس در دفاع از دانش 
دم نــزد. بله آنچــه  این مکنونات مــذاب هدف گرفته 
بودنــد، جز دانش نبود. تحقیر و تفتیش دانش همواره 
از طریق تقلیل آن به کلیتي بي شــکل بــدون تعینات 
و شــاخ وبرگش صورت گرفته اســت. امــا در اینجا با 
گشاده دســتي، همــه مصداق هــا در یك گفتــه کوتاه 
عرضه مي شوند: اول دانش اخلاق پزشکي که همواره 
ملاطفت طبیــب را تعریف و دائمــا روزآمد مي کند از 
اســاس مورد انکار قرار مي گیــرد. دوم طبیب با انجام 
کارهایي که رئیــس حقیر مي پندارد تطهیر مي شــود، 
حال آنکه آن کار حقیر -پرســتاري- خود دانش پویایي 
است. آن جملات هم بیشــتر در نقد پرستاري است تا 
پزشکي، دانشمندان پرستاري هم کار خود را به دیگري 
وانمي گذارند، حتي اگر «جراح» باشــد. فقط پرستاري 
نیســت. حــال آنکه «دانش» طب بیشــتر بــه معناي 
فعالیتي تعقلي است تا عملي. معلوم نیست سلامت 
بیشتر از دانش طب حاصل مي شود یا از رعایت شعائر 
و تزکیه نفس؟ یا بازگشــت به خویشتن و به طبیعت و 
اجتناب از اســترس و مواد شــیمیایي؟ جالب است که 
ناباوري به عقل و به دانش نه  فقط در اشکال سنتي که 
بارها و بارها در مدرن ترین اشــکال هم هرروزه بازتولید 
مي شــود و این نه محدود به دانــش طب که در همه 
دانش ها جاري اســت، اما اگرچه نتیجه کار طبیبي که 
به ساخت وســاز رو آورده است، در اولین زلزله معلوم 
مي شــود، نتیجه کار معمــاري که آپاندیســیت عمل 
کرده، ممکن اســت به ریکاوري هم نکشد. این فاصله 
نزدیك علم و عمل اســت که کار طــب را به بارزترین 

سیبل مکنونات غیرعلمي ما تبدیل  و طبیبان را مجبور 
کرده اســت به عنــوان تنها مدافعــان حیثیت عقل و 
عقل گرایي در صفحات مجازي سینه چاك کنند، چراکه 
پیچیدگي و درخشندگي طب با همه شاخ وبرگ هایش 
فقط در نظرگاه ایشــان عیان مي شود. طب در ذهنیت 
ایراني جایگاهي ندارد اگر نه، چرا حتي یك بیمارستان 
وقف در ســال هاي اخیر از ســوی یك یا چند نفر از این 
ثروتمندان نجومي تأســیس نشــد؟ چرا چند هکتار از 
زمین هاي شــمال و شــمال غرب تهران به جاي برج و 
بارو و مال  به بیمارســتان تبدیل نشــد؟ چرا در تنگناي 
راهروهاي بیمارستان هاي آموزشي نمي توان راه رفت؟ 
چرا فضاي ســبز همه بیمارستان هاي تهران هر یك به 
کاري درآمدزا یا کارهاي حســابي اختصاص یافت؟ آیا 
اگــر دانش و دانش طب عمیقا باور شــده بود، فضا و 
مکان کافــي براي آن تهیه نمي شــد؟ همه اینها مؤید 
جایگاه پایین دانش طب در اذهان ماســت. مرجعیت 
ادعایي پزشکان در میان مردم هم واقعیتي است که با 
گفته هاي بالا در تضاد نیست. وقتي یك ویزیت ساده با 
تجویز یك قرص که اگر منظم مصرف شود، منظومه اي 
از قرن ها افســانه پردازي درباره صــرع را فرومي ریزد، 
شبحي هراسناك از توانمندي دانش ظاهر مي شود که 
همچنان رازآلود و اســاطیري و کلي است نه فیزیکي و 
این دنیایي و اگر آن را به طور کامل و اقناع کننده، آن طور 
که مي خواهي به دســت نمي آوري، لابد آنکه توانش 
را داشــته است نخواسته! تماما به میل و اراده اوست. 
او را با یك دســت پیش و با یك دســت پس مي زني، 
از او مي ترســي، اما  نمي تواني انکارش کنی تا یك روز 
سرانجام تماما به شکل واقعي اش با همه ملزوماتش 

به باورت درآید.

ورود پر هیاهوی  یک کارگردان تازه وارد!
مریم حسینی: همایــون غني زاده به عنوان یك کارگردان 
تئاتري در گام اول حضورش به عنوان کارگردان سینمایي 
بــا قبول نکردن ســیمرغ بخش نگاه نو بــا واکنش های 
بســیاري روبه رو شد، او معمولا با بلیت هاي گران قیمت 
تئاترهایش، حجم بالاي بیلبوردهاي آثارش و ســه کافه 
پرطرفــدارش در عرصه هنر شــناخته مي شــود. رفتار 
غني زاده که قرار بود برداشتي آزاد از رفتار مارلون براندو 
و فرستادن دختري سرخ پوست و عدم قبول اسکار باشد، 
از نظر منتقدان ســینما یك کپي برداري محض و درواقع 

مســخره و تبدیل کردن مراسم به سیرك بازي بود. برخي 
نیز در واکنشــي صلح جویانه تر این رفتــار را با ر فتارهاي 
مسعود ده نمکي و ابراهیم حاتمي کیا مقایسه کرده  اند. 
تعدادي نیز به صحنه اي از فیلم «پالتوشــتري» اشــاره 
کردند کــه در آن یك به اصطلاح فرهیخته دقیقا همین 
رفتــار را انجام مي دهــد. دو تــن از داوران واکنش های 
شدیدی داشتند. سؤال اینجاست چرا رفتار غني زاده که 
یك افغان را به بالاي سن جشنواره فیلم فجر فرستاد تا 
از مشکلات آنان در ایران بگوید، مورد قبول قرار نگرفت 
و این حرکت او را حرکتي نمایشي و براي مطرح شدن و 

به یادماندن ارزیابي کردند؟ یکي از دلایل این اســت که 
کمتر کســي توانست دلیل این اعتراض را دریابد و بتواند 
تحلیل کند که این فرد براي چه از پذیرش سیمرغ نگاه نو 
سر باز زد. از سوي دیگر این روزها حجم بالاي رفتارهاي 
نمایشي هر روز از سلبریتي ها و افراد مشهور و غیرمشهور 
سر مي زند به همین خاطر منتقدان جدي و افراد متفکر 
انتظار ندارند که این گونه حرکات را در برنامه هاي جدي 

و مهم شاهد باشند.  
البته عده اي نیز از این رفتار استقبال کردند، اما آن قدر 

تعدادشان کم بود که در میان اعتراض ها گم شد.

گفته هاي رئیس، واکنش جمهور چرا همه تعطیلیم؟

سوفیا... عشقم... چندروز برایت نامه ننوشتم چون  �
همه تعطیل بودیم. راســتش من فکر می کردم فقط 
خودم تعطیلم که الان مطمئن هستم همه تعطیلیم. 
می دانی ســوفیا؟ تا آنجا که من می بینم، کســی توی 
ایران کار نمی کند و همه معتقدیم کارها را باید دیگران 
انجام دهند. برای همین هربار که می روم دست به آب و 
می بینم آب وصل است حیرت می کنم! چراکه مدیران 
ما هر کاری می کنند بعدش متوجه می شوند آب قطع 
اســت. واقعا عجیب نیست سوفیا؟ ما تنها کشور دنیا 
هستیم که همه کارشناسیم! الان همه مغازه ها زده اند 
به یک کارگر ســاده نیاز داریم ولی نیست، درحالی که 
هر ایرانی درحال حاضر خودش یک شــرکت تأسیس 
کرده و مدیرعامل اســت و دنبال کارگر ساده می گردد! 
برای همین اســت که من واقعــا حیرت می کنم آب و 
برق و اینترنت و گاز قطع نیســت. درواقع با این سطح 
از مدیریت من آمادگی دارم با قطعی آب و برق و گاز و 
اینترنت و آب مواجه شویم، فقط نمی دانم چرا تا الان 
قطع نشده! خلاصه سوفیا... تا پارسال کارآفرینی مهم 
بود، امســال این طوری شده که اگر کسی کلا کاری کند 
انگشتش را طلا می گیرند. البته این حرف ها ربطی به 
بحران بی کاری ندارد. خوشبختانه در ساختن بحران ما 
خودکفا هستیم، در بی کارکردن و خانه نشین کردن افراد 

هم. در پایان همه را ببوس سوفیا.
عاشق بی کار تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

چراغ روشن با ساختار جدید
ششمین شــماره ماهنامه «چراغ روشن» در واقع  �

شــروع دوره جدیدی از فعالیت این نشــریه اســت . 
مدیر مســئول آن همچنان، «علی شــاملومحمودی» 
اســت و در دوره  جدیــد فعالیــت خود با ســیروس 
ظهیرمالکی، از روزنامه نگاران پیش کســوت کشور در 
مقام ســردبیر همــکاري مي کند. طلیعــه چهلمین 
سالگرد پیروزي انقلاب، دو گزارش از مجلس، اقتصاد 
ایران با ســفره هاي خالي مردم، نگاهي به جنگ یمن، 
نگاهي به خشونت علیه زنان و... از مطالب این نشریه 

۴۸صفحه اي است.

پیشخوان

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

 مدى بلورتاجا

محیط جدید

اتفاق جدید

نیاوران، مرکز خرید نارون، طبقه همکف -تلفن رزرو 26103980

کافه عربى
هوکانا نارون

همراه با منو صبحانه

با پارکینگ رایگان


